
اینکه یک شــخصیت مجــازی هنــگام بیماری چه 
رفتاری می کنــد، اهمیت چندانی ندارد؛ امــا از آنجا که 
توجه بســیاری از مردم در مخالفــت یا موافقت، متوجه 
به این گونه افراد اســت، اصلاح تصورات عمومی درباره 
سلامت که قطعا با سطح سلامت مردم ارتباط مستقیمی 
دارد، چاره ای نمی گذارد جز اینکه برخلاف میل باطنی به 
این گونه موارد هم پرداخته شود و رفتار صحیح در مقابل 

رفتاری که انجام شده، مورد تأکید قرار گیرد.
آقای معروف به تیستر احساس می کند صورتش کج 
شده، شاید ســکته مغزی کرده باشد (درحالی که آشکار 
اســت به بیماری بســیار بی خطر بلز مبتلا شــده که در 
صــورت یک معاینه دقیق، اصلا نیازی به سی تی اســکن 
ندارد)، ولــی به هرحال به عنوان بیمــار حق دارد نگران 
شود. به یک بیمارســتان عمومی بزرگ مراجعه می کند 
و از آنها می خواهد از او سی تی اســکن مغز انجام دهند. 
احیانا برگه درخواســت هم داشــته اســت. بیمارستان 
احتمالا بــه دلیل وزن زیــاد سی تی اســکن نمی کند اما 
می خواهد او را تحت نظر بگیرد؛ قبول نمی کند و کار بالا 
می گیرد! شــاید با تحت نظر گرفتن ماهیت غیرخطرناك 
بیماری و عدم ضرورت سی تی اسکن را درك می کردند و 

مشکلی پیش نمی آمد.
کج شــدن صورت یکی از ســه علامت مهمی است 
که انجمن ســکته مغزی ایران و سازمان جهانی سکته 
مغزی بر آن تأکید می کنند. هرکس به طور ناگهانی دچار 
کج شــدن صورت یا فلج دست یا اختلال تکلم شد، با هر 
تصوری که پیش خود دارد، هرچه ســریع تر باید از طریق 
اورژانس های شــهری به مراکزی که ایــن آمبولانس ها 
می شناســند، برده شــود. دلیل این امر هم آن است که 
ســکته مغزی فقط در سه ســاعت اول است که درمان 
دارد و این آمبولانس ها هســتند که مراکز درمان ســکته 

مغزی را می شناسند. این مراکز عمدتا در بیمارستان های 
دانشــگاهی و دولتی هستند و عموما در بیمارستان های 
خصوصی درمان ســکته مغزی حاد انجام نمی شــود. 
بسیاری از مردم که توان مالی مناسبی دارند، از مراجعه 
به بیمارســتان های دولتی اکراه دارند؛ حال آنکه دقایق 
در درمان سکته مغزی از گرانیت، لوستر، رایحه و لبخند 
ارزش بیشتری دارد. سیستم متمرکز اعزام بیماران سکته 
مغزی نه تنها امکان درمان سریع تر را فراهم می کند بلکه 
با اســتفاده از اطلاعات آن می توان این سیستم را هرچه 
روزآمدتر و کاراتــر کرد. مثلا در حال حاضــر ارزیابی های 
اولیه را در آمبولانس انجام می دهند و در تماس با مرکز 
درباره بهترین بیمارســتان برای انتقال بیمار می پرســند 
و بــه بیمارســتان مربوطه پیشــاپیش اطــلاع می دهند 
کــه بیمار در حال انتقال اســت. پرونده بیمارســتانی در 
حال انتقال تشــکیل می شــود و درمان بلافاصله بعد از 
انجام سی تی اســکن در همان محل سی تی اسکن شروع 
می شــود. انجام سی تی اســکن بســیار ضروری است و 
بدون آن درمان امکان پذیر نیست  اما تصمیم گیری درباره 
یافته های سی تی اسکن فقط از سوی تیم درمانی صورت 
می گیرد. یک سی تی اسکن بدون تیم درمان سکته مغزی، 
هیچ ارزشــی ندارد. وقتی خونریزی رد شــد که احتمال 
کمی اســت، بهترین بیمار برای درمان کســی است که 
سی تی اسکن او نرمال باشد؛ اگر درجاتی از سکته مغزی 
در سی تی اســکن ساعات اولیه دیده شــود، یعنی با یک 
سکته مغزی وسیع روبه رو هستیم و ممکن است شروع 
درمان خطراتی داشــته باشد؛ بنابراین امیدوارم تأثیرگذار 
محترم (خدا کند ترجمه درستی کرده باشم) همواره در 
ســلامت باشند اما اگر این بار خود یا یکی از اطرافیانشان 
خدای ناکرده مشکوک به سکته مغزی بود، اولا از مراجعه 
مســتقیم به بیمارســتان خودداری کنند و با ۱۱۵ تماس 
بگیرند (مدت رسیدن آمبولانس در شهر تهران ۱۵ دقیقه 
اســت) و در این مدت از هر درمانی پرهیز کنند و انتخاب 
بیمارســتان را بر عهده آمبولانس بگذارند. ثانیا اصرار بر 
انجام هیچ آزمایش خاصی نداشته باشند. در کار پزشکی 
بالینی، به خصــوص مغز و اعصاب، با وجــود اطلاعات 
فراوان در گوگل، هنوز پزشکان به مشاور تبدیل نشده اند و 

تصمیم نهایی را ایشان می گیرند. ثالثا تلاش کنند به تیم 
درمانی اعتماد داشته باشند و سکوت و آرامش را حفظ 
کنند؛ چون ممکن اســت مثل مورد ایشان بیماری اصلا 
مهم نباشــد و فقط در کار درمان بیماران جدی تر اختلال 
ایجاد کنند. پزشکان و پرستاران بیمارستان های آموزشی 
هیچ چشم داشت مادی ای ندارند؛ اینان با کمک انجمن 
ســکته مغزی ایران در چند ســال گذشته موفق شده اند 
با تمام مشــکلات، درمان ســکته مغزی حاد را در کشور 
راه انــدازی کنند. همین ها بودند کــه با کمترین حقوق و 
امکانات، کووید۱۹ را شکست دادند. درمان سکته مغزی 
در دوران کووید هم به پیشرفت خودش ادامه داد، آن  هم 
از سوی دستیارانی که تنها گروه شاغل خارج از قوانین کار 
در کشور محسوب می شوند. بیمارستانی هم که ایشان به 
آن مراجعه کرده اند، فعلا یکی از بهترین بیمارستان های 

فعال کد ۷۲۴ (کد درمان سکته مغزی) است.
اینکه ایشان از تأثیرگذاری مجازی خود در کنار وظایف 
بسیار مهم تری که با غذاها دارند، نگاهی هم به فرهنگ 
درمان سکته مغزی در کشور داشته باشند، انتظار بزرگی 
اســت (به خصوص با رفتاری که از خود نشان داده اند)؛ 
امــا تجربه انجمن ســکته مغزی ایــران در تلاش برای 
افزایش اطلاعات عمومی مردم در درمان ســکته مغزی 
نشــان داد در غیــاب فعــالان عرصه عمومــی، فقط با 
نشست های مکرر پزشکان در سرای محلات پارک ها و...، 
هرجا که مردم حضور داشــتند، قدرت بالایی در جذب و 
درک اطلاعات پیش گفته داشته اند. بنده به عنوان رئیس 
سابق انجمن و طبیبی که هرروز با بیماران سکته مغزی 
در تماس هســتم، شــهادت می دهم که درمان ســکته 
مغزی حاد که تا چهار ســال پیش در کشور انجام نشده 
بــود، اکنون بدون تخصیص امکانات لازم توســط دولت 
برای بخــش مهمی از بیماران ســکته مغزی در همان 
سه ساعت اول انجام می شــود و زمینه های درمان های 
پیشرفته تر با وجود مشکلات فراوان (شامل برخوردهایی 
مانند آنچه تأثیرگذار محترم انجام دادند) درحال استقرار

 در کشور است.
* رئیس سابق انجمن سکته مغزی ایران
عضو هیئت مدیره سازمان جهانی سکته مغزی
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  مراسم بدرقه نخستین کاروان زائران حج تمتع بامداد روز یکشنبه در ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی برگزار شد. 
عکس: فارس

یـادداشـت

نشاط و پایداری اجتماعی، آسیب ها و راهکارها

برخی ســنجش های علمی در سطح ملی یا محدود، نشــانگر نوعی کاهش امید به آینده و 
پایین آمدن انتظار بهبود وضعیت اســت و این امر تنها عرصه اقتصادی را شامل نمی شود؛ افت 
شــاخص اطمینان به آینده و ناامیــدی رایج در جامعه، در صورت تداوم، نشــانگان خوبی برای 
تداوم حیات اجتماعی پویا و تحول گرا نیســت. برخی اتفاقات مانند نوعی از مهاجرت های همراه 
با اعتراض را می توان نتیجه این شــرایط و ادراک های ذهنی ناشــی از آن دانست که با توجه به 
مشــاهدات روزانه و بدون نیاز به انجام سنجش ها هم به خوبی قابل بررسی است. از ملاحظات 
تأمل برانگیز دیگر در روزهای اخیر می توان به تغییرات رفتاری و پرخاشگرانه شدن کنش ها همراه 

با نفرت در رفتارهای اجتماعی نام برد.
در یک تحقیق علمی که نوشته های حک شده بر در و دیوار فضاهای عمومی را تحلیل محتوا 
می کرد، دریافتم بعد از «وقایع ۸۸» تندشــدن کلامی و نوشــتاری پرخاشــگرانه و روی آوردن به 

افراط گری تخریبی در صف بندی های سیاسی به خصوص دانشجویان رشد یافته بود.
این  روزها نیز شــکل بســیار تشدید شــده و غیرقابل مقایســه ای از خط و نشــان کشیدن ها و 
رویارویی های افراطی را در اظهارنظرهای طرح شــده در محافــل و حتی خیابانی یا محتواهای 
تولید و منتشرشده در فضای مجازی و کامنت ها مشاهده می کنیم. احساس من این است که این 
روند، در حال تشــدید بوده و بدون تردید ثبات اجتماعی، نشاط، شادابی و زیست مسالمت  آمیز و 

مداراگرایانه را که لازمه حیات پویای اجتماعی است، به  طور جدی تهدید می کند.
یک نظام هوشــمند باید با درک این شــرایط و با بهره گیری از علوم انسانی و اجتماعی حتی 
با اســتفاده از حضور محققــان منتقد، به تبیین راهکارهای ایجابی و همچنین دست کشــیدن از 

برنامه های تشدیدزا به سمت ساماندهی این وضعیت پیش رود.
از یک سو جامعه و مردم خسته از فشارهای معیشتی و اقتصادی و ناامنی های روانی حاصل 
از فشــارهای خارجی و داخلی مرتبا با موجی از تخریب های ناامیدکننده مواجه شــده است و از 
سویی دیگر با چالش گفت وگو هراسی از سوی برخی دولتمردان و دستگاه ها هم روبه رو هستیم. 
ایــن پدیده به بهانــه نگرانی از ترویج نظریه های لیبرال غربــی و همین طور غیرپنداری هر حرف 
نواندیشــانه، روی داده و منجر به محدودیت رسانه ها، تنگ شدن فضای دانشگاه و... شده است. 
نتیجه چنین فضایی رخ دادن عارضه و ســندروم بی میلی به شــنیدن صدای نقادان از یک سو و 
امتناع جریان روشــنفکری از همکاری با جریان قدرت برای حل مسائل و گفت وگو از سوی دیگر 

است که آسیب شناسی آن به مجالی دیگر نیاز دارد.
مطالعات نشــان می دهد ادراک افراد جامعه از احساس فساد و ناکارآمدی و سختی زندگی 
زمینه ســاز پذیرش مطالب منتشر شــده و برهم زننده آرامش روانی است و در نتیجه سبب ایجاد 
ناکامــی مزمن و بروز رفتارهای تعرضی در آنان می شــود. یکی از فرصت های پیشــگیری از این 
مســئله، تقویــت میانجی هــای اجتماعی و عدم ممانعت و حتی زمینه ســازی برای گســترش 
فعالیت های آنهاست. با توجه به این دیدگاه، اهمیت دادن و ایجاد امکان برای فعالیت رسانه ها، 

گروه های مرجع و افرادی که هنوز سخنان شان در جامعه شنیده می شود، راه گشاست.
هرچند شاهد فقدان یک سیاست گذاری درست برای تقویت تمامیت ذهنی جامعه به نحوی 
که افکار عمومی از میان اســتدلال ها به خصوص صداهای داخل مســیر درست را انتخاب کنند، 

هستیم، با این حال می توان برخی گام ها را برای پویایی جامعه برداشت.
در اولیــن گام باید زمینــه را برای فعالیت های مؤثر رســانه ای فراهم کرد. اتفاقا بخشــی از 
نفرت پراکنی ها در نتیجه فعالیت هایی است که بدخواهان این مرز و بوم در خارج از کشور تولید و 

منتشر (وایرال) می کنند و متأسفانه کوتاه بینی های جناحی داخلی هم تشدیدکننده آنها هستند.
در سال های اخیر، عوامل متعددی منجر به شکل گیری فضای نامطلوب و محدودکننده برای 
فعالیت های سالم رسانه ای شده است. کنترل بیش از حد سیاسی و نگاه امنیتی به فعالیت های 
رسانه ای مستقل اما منتقد منجر به محدودیت و کاهش فعالیت های این دسته از رسانه ها شده 
است. ایجاد شفافیت، روشنگری و نقدهای راه گشا، منجر به عواقب و فشارهای زیادی بر خانواده 
رســانه شده است. در چنین فضایی، جا برای فیک نیوزها یا شبه رسانه ها و باج نیوزها در گسترش 

ناآرامی روانی جامعه و نفرت پراکنی فراهم شده است.
گام دوم وظیفه ملی گروه ها و شــخصیت های سیاســی کشور اســت. متأسفانه جناح های 
سیاسی به طور کوته بینانه برای دستیابی به مقاصد آنی و از میدان به در کردن دیگران، با اظهارات 
و رفتارشــان ســبب نوعی منفی انگاری کلی در ادراک جامعه شده اند. حتی برخی از جریان ها و 
جناح های سیاسی که برای رسیدن به اهداف خود به روش های غیراخلاقی از ابزار رسانه استفاده 

می کنند.
گام ســوم ارج نهادن به نهاد دانشگاه و استادان منتقد است. خالی کردن دانشگاه از استادانی 
که تا حدی نگاه نقادانه به وضعیت داشته اند، از اشتباهات بزرگ در کاستن از نقش میانجیگری 

دانشگاه ها بوده است.
بــرای عبور از این شــرایط، باز کردن فضای رســانه  صداوســیما، مجوز دادن به شــکل گیری 
گفت وگوهای اجتماعی (آنچه امروز رخ می دهد بیشتر به یک نمایش گفت -گفت شبیه است که 
بین عده ای محدود و کم مخاطب رخ می دهد) و ایجاد فضا برای آنانی که نه در قاب صداوسیما 

جای دارند و نه خود را به دوربین رسانه های خارج از کشور سپرده اند، راه گشاست.
همچنین تدبیری برای واهمه  زدایی از فعالیت های نهادهای مدنی قطعا مؤثر است. متأسفانه 
گزارش های رســیده، حاکی از آن اســت کــه در اصلی ترین متولی گســترش نهادهای مدنی، بر 

حساسیت های امنیتی افزوده  شده است.
درمجمــوع، ســازمان های مردم نهاد، همچنین تشــکل های صنفی و حرفــه ای با کم کردن 
حساسیت های تعیین صلاحیت، ابزار خوبی در این شرایط برای کنشگری اجتماعی آرامش دهنده 
بوده و می توانند در جهت تلطیف فضای جامعه به خوبی عمل کنند. زمان آن فرارســیده که به 

هدف تسهیل حرکت های اجتماعی سازنده، گامی بلند برداریم.

بابک زمانی*

دریـچـهاصلاح تصورات عمومی درباره  سکته مغزی

جاده توسعه را فریاد می زند

توســعه و سرمایه اجتماعی رابطه مستقیمی باهم دارند. توسعه در 
تمام زمینه ها می تواند تبدیل به یک ســرمایه اجتماعی شــود. می شود 
مبنای توســعه را به امــور زیرســاختی مرتبط دانســت؛ چراکه هرچه 
زیرساخت ها قوی تر باشد، کشور در راستای توسعه پایدار قدم برمی دارد. 
توسعه سیاسی، توســعه فرهنگی، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، 
توســعه رفاهی، توسعه آموزشــی، توسعه شهری، توســعه روستایی. 
عناوینی که با ده ها زیر شاخه و پارامترهای مختلف، قابل تعریف و تبیین 
هستند. اهمیت، لزوم و چرایی پایبندی به حوزه توسعه برآمده از همین 
مفاهیم کلی اســت. توسعه در کشورهای پیشــرفته، یک شعار نیست؛ 
بلکــه تفکر و برنامه ای عملیاتی اســت که نه تنها انســان های کنونی و 
نیازهای شــان را مورد توجه قرار می دهد بلکه نگاهی مؤثر و خردگرایانه 
نسبت به نسل های آینده دارد. وقتی از توسعه و سرمایه اجتماعی سخن 
گفته می شــود، معنایش آن است که نسل های بعدی نیز باید از مواهب 
طبیعی و انواع رفاه حاصل از کنشمندی و تلاش های تکنولوژیکی انسان 
امروز برخوردار شوند. مواهب طبیعی و غیرطبیعی از آنِ همه موجودات 
هستی از انسان ها گرفته تا حیوانات و گیاهان است و از این رو توسعه پایدار 
در راستای تبدیل شدن به سرمایه اجتماعی تا نسل های بعدی، همه انواع 
حیات را شــامل می شــود. از کوه تا جنگل و دریا، زمین های کشاورزی تا 
دشت و کویر، گونه های گیاهی و جانوری، معدن و قنات و هر داشته دیگر 
باید تبدیل به سرمایه هایی پایدار شود و این روند به گونه ای مطلوب رشد 
یافته، نقایص و مسائل مبتلا به را برطرف کرده، تبدیل به دستاوردی بشری 

برای سایر نسل ها و گونه های مختلف زیستی شود.
توســعه و ســرمایه اجتماعی جدا از تمام جنبه هایش، در روستاها و 
به ویژه روســتاهای دوردســت در مناطق فقیــر و محروم مانده، اهمیت 
و تداعی بیشتری می یابد. روســتاهایی که زمانی محل مراجعه مردمان 
شهر برای دریافت انواع خدمات از غذایی تا گردشگری بود، اکنون وابسته 
جوامع شهری اســت. اگرچه عوامل مختلفی بر این چرخه بیمار مرتبط 
اســت اما هنوز می توان با رفع ســوءمدیریت ها و برنامه ریزی های قابل 
اجرا، به احیا و آینده روســتاها امیدوار بود. اگرچه خشکســالی دو دهه 
اخیر به ویژه در مناطق روستانشین در استانی مانند سیستان و بلوچستان، 
موجب افول جدی کشــاورزی و دامپروری و نیز توقف جدی توسعه در 
این اســتان وســیع، پرجمعیت و گرفتار انواع مشکلات خرد و کلان شده 
است اما واقعیت این است که این موضوع نمی توانسته موجب ایستایی 
توسعه در این استان باشد. تجربه خشکسالی فقط مربوط به ایران نبوده 
و نیســت و قدر مسلم راهکارهایی برای برون رفت این استان از فهرست 
محروم ترین اســتان های ایران وجود داشــته اســت. یکــی از بزرگ ترین 
مشکلات این استان نبود راه های ارتباطی میان روستا تا شهرهاست. جاده 
عامل اصلی در توســعه اســت. وجود راه ها از زمینی تا هوایی و مســیر 
شوسه شــاخصی جهانی و مهم در تشــخیص و تعریف توسعه است؛ 
چرا که وجود راه هاست که می تواند امکانات دیگر را نیز به روستاها ببرد. 
مسئله تغییر ساحت روستا و نزدیکی ساختاری به ماهیت زندگی شهری 
نیســت بلکه اجرای عدالت در چیدمان زندگی روستاییان و برخورداری 
از امکاناتی اســت که موجب آسایش و آســودگی در زندگی آنها باشد. 
روستاییان مناطق محروم نباید از امکاناتی مانند پارک، کتابخانه، مدرسه، 
درمانگاه و دیگر خدمات رفاهی و آموزشــی و بهداشــتی بی بهره باشند. 
توجه جدی به بضاعت های موجود در روســتاها و تقویت و تبلور آن نیز 
از جمله مسئولیت های مهم برنامه ریزان و سیاست گذاران روستایی است. 
برای مثال فراهم کردن و گســترش امکان گردشــگری داخلی و تقویت 
صنعت توریســم، توجه بــه صنایع و هنرهای دســتی و احیای هنرها و 
آیین های رو به فراموشــی، معرفی فرهنگ مختلف در مناطق روستایی، 
بهره مندی از کشــاورزی دقیق با توجه به وجــود محدودیت های آبی و 
امکان استفاده از حداقل ها در راستای جلوگیری از مرگ زندگی روستایی 
و خالی شدن روستاها از سکنه، استفاده جدی و فراگیر از انرژی های سبز 
به خصوص انرژی باد و خورشــید که در استان فراوانی دارد. برنامه ریزی 
علمی برای جمع آوری ســیلاب ها و ذخیره آن برای مواقع گرم و خشک 
ســال. برنامه های حمایتی از کشــاورزان و دامــداران در تأمین نهاده ها 
و علوفــه و مــوارد این چنینی برای عبور از مصائب خشکســالی و حتی 

جایگزینی مشاغل پاک.
توسعه و سرمایه اجتماعی نمی تواند صرفا چارچوب های سیاستی بر 
روی کاغذهای عریض و طویل اداری و برنامه های درازمدت بی خاصیت و 
غیرعملی باشد. توسعه و سرمایه اجتماعی زمانی رخ می دهد که دولت 
دوش به دوش کنشــگران اجتماعی و نیز فعالان سایر عرصه ها کشور را 
به شــکل عملیاتی، فوری و در عین حال آگاهانه و همــراه با برنامه های 

مدیریتی و همگام با متخصصان رو به احیا و آبادانی پیش ببرند.

بازیگر، پیش کســوت  آتش تقی پور  بهناز شــیربانی: 
سینما، تلویزیون و تئاترکه ۱۵ فروردین ۷۷ سالگی اش 
را جشــن گرفت، مثل همیشه دغدغه انجام کارهایی 
را دارد کــه برای مردم کشــورش مفید باشــد. او که 
در مــدت همه گیــری کرونــا در تلویزیون مشــغول 
ایفای نقش در یک ســریال برای شــبکه سوم سیما 
بــود، درباره فعالیت های اخیرش به «شــرق» گفت: 
«ســریالی به نام اپیدمی کار کردم که ۱۰ قســمت آن 
پخش شــد و ۱۷ قســمت دیگر به اســم همه گیری 

آینده  مــاه  یک  احتمالا 
پخش خواهد شد».

فیلــم  بازیگــر 
«صحنــه زنــی» درباره 
کم کارشدنش هم گفت: 
«بخشــی از آن به دلیل 
پیری اســت و بخشــی 
دیگــر به دلیل شــرایط 
اجتماعــی  نامســاعد 
اینها فکر  با همه  است. 

نمی کنم چندان کم کار شــده باشــم اما خب یک اثر 
باید دیده شــود و اگر چنین نشــود، انــگار که کاری 

انجام ندادی».
بازیگــر فیلم «خروج» ادامــه داد: «کارکردن دل 
خوش و آرامش فکر می خواهد و افرادی هم که پول 
می گذارند تا از طریق ســینما بازگشــت مالی داشته 
باشــد، این روزها کمی بی اعتماد شده اند؛ چرا که فکر 
می کنند ســرمایه گذاری منطقی نیســت. در این راه 
با موانع بســیاری مثل اعمال ســلیقه های متفاوت 
و اصلاحیه هــای فــراوان روبه رو هســتند که گاهی 

آنهــا را از صرافت کار کردن در ایــن حوزه می اندازد. 
متأسفانه محدودیت ها در مدیوم های مختلف بیش 
از ســابق شده اســت اما معتقدم هنرمند در آرامش 
و آزادی می تواند اثر خوب تولید کند. بد نیســت که 
بــه هم دیگر به اصطلاح میدان بدهیم و حرف بزنیم. 
متأسفم که مدت هاســت دچار کج فهمی شده ایم و 

حرف همدیگر را به خوبی درک نمی کنیم».
بازیگر ســریال «شــب دهم» در بخــش دیگری 
از صحبت هایــش گفت: «بخش زیــادی از فعالیت 
مــن در تلویزیــون بوده 
می شــنوم  و  هســت  و 
دیدن  بــه  کمتر  مــردم 
آثــار تلویزیــون گرایش 
دارند و مدیوم های دیگر 
جایش را گرفته است و 
شاید برخی با خود فکر 
چیزی  تلویزیون  از  کنند 
عایدشــان نمی شــود و 
ســمت  به  مــردم  اکثر 

دیدن سریال های خارجی تمایل پیدا کرده اند».
بازیگر ســریال ســتایش ۳ دربــاره روزمرگی ها و 
فعالیت هــای اخیــرش نیــز گفت: «گاهــی وقت ها 
نمایش نامه خوانــی  هرازچندگاهــی  و  می نویســم 
برگزار می کنــم. این موارد از جمله کارهایی اســت 
که به دغدغه های فرهنگی خودم نزدیک تر اســت و 
احســاس می کنم با انجام چنین کارهایی مثمرثمرتر 
هستم. به ساخت فیلم یا سریال خیلی فکر نمی کنم 
اما دوست دارم برای مردم کشورم کارهای فرهنگی 

متفاوتی انجام بدهم و خودم را راضی کنم».

دیـــــدار

من بیمار نیستم
ایســنا: طبق گزارش روزنامه یدیعوت 
آحارونوت  ســاره نتانیاهو،  از اظهارات 
ایهود المرت، نخســت وزیر پیشین که 
او را بیمــار روانــی خوانده بــود، ابراز 
ناخرســندی کرد و گفت: «مــن بیمار 
روانی نیســتم». بنیامیــن نتانیاهو نیز 
درباره شــکایتی که علیه المرت به دادگاه ارائه داده، گفت که 
همســرش بیماری روانی ندارد و هیــچ داروی روان درمانی ای 
را مصــرف نمی کند. او این اخبار را دروغین خواند. شــبکه ۱۳ 
تلویزیون رژیم صهیونیســتی اعلام کرد کــه تیم دفاع از المرت 
درخواســت انجام تســت روانی از نتانیاهو و همسرش ساره و 
پســرش یائیر را از ســوی یک روان پزشــک که دادگاه صلح در 

تل آویو آن را انتخاب کند، داده بودند.
یارانه ها

خبرآنلاین: سخنگوی سازمان هدفمندســازی یارانه ها با بیان 
اینکه یارانه افراد متقاضی بازنگری به حذف یارانه معیشــتی 
هنوز مسدود است، گفت: فهرست ۲.۵ میلیون نفری متقاضیان 
جدیــد بــه وزارت رفاه ارســال شــد. 
یارانه  اینکه  سیده طیبه حسینی درباره 
قابــل  دوم  مرحلــه  کمک معیشــتی 
برداشت شــد، آیا یارانه افراد متقاضی 
بازنگــری هــم قابل برداشــت شــده 
اســت، گفت: فعلا یارانه کسانی که در 
اردیبهشت ماه حذف شده و تقاضای خود برای برقراری مجدد 
یارانه معیشتی را در ســامانه حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه 
ثبت کرده اند، قابل برداشــت نشده اســت. همچنین تا بررسی 
نهایی وزارت رفاه نهایی نشود، مسدودی از یارانه افراد متقاضی 

بازنگری رفع نمی شود.

چـــه خبـــــر

ارتفاع پست - ابراهیم حاتمی کیا -۱۳۸۱
نرگس (همسر قاســم- لیلا حاتمی): تو از قاسم چی میدونی؟ فک کردی قاتله؟ دزده؟ آدمکشه؟ اونم برای این مملکت زحمت کشیده. تو 
که خوزســتانی نیستی. جنگ که تموم شد، برگشتی سر خونه زندگیت. ولی اون موقع تازه اول بدبختی ما بود. نه کار بود، نه آب، نه برق... .
 ننه چرا از دامادت حرف نمی زنی؟ چرا نمی گی یه تنه خرج همه مونه می داد؟ مالک خوشــحالی؟ شــما که قاسمو نمی شناسید. نمی دونید 
چندتا شغل عوض کرد. یه آمپول نمی تونست بزنه برا این بچه. تو فکر می کنی قاسم برای عیاشی و خوشگذرونی می خواد بره اونور؟ نه اون 

موقعی که همه وقت خوشگذرونی شون بود، قاسم لب جاده آب می فروخت... .

دیـالـوگ روز

کارکردن دل خوش و آرامش فکر می خواهد

زهرا مشتاق علی ربیعی


